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تماشا خانه

سرخط

ايسنا: زنگ آيين افتتاحيه نمايش «شيش   �
و هشت»، كارى از نيما دهقان پنجشنبه 

– چهارم مهرماه- ساعت 18توسط آيدين 
آغداشلو در تماشاخانه ايرانشهر نواخته 

مى شود. 
شرق: كانادا «گابريله» را به عنوان نماينده اين   �

كشور براى شركت در بخش رقابتى اسكار 
خارجى زبان، معرفى كرد. اين درام ساخته 

لوييز آرچامبلات و درباره تغييرات ذهنى زنى 
است كه به دنبال استقلال است. 

جلال تهرانى كارگردان نمايش «سيندرلا» در گفت وگو با «شرق»:

در تئاتر آنكه راست مى گويد، حداكثر همان فيل شهر قصه است
آخرين بارى كه نمايشى از جلال تهرانى در تالار اصلى تئاتر 
شهر روى صحنه رفت به 9سال پيش بازمى گردد. زمستان 83 
بود كه «هى مرد گنده گريه نكن» به رغم اسـتقبال چشمگير 
مخاطبان، طى كمتر از دو هفته به اجرايش پايان داد تا آنهايى 
كه بداعت هاى جلال تهرانى در زبان و اجرا مسحورشان كرده 
بود را براى ديدن نمايشـى ديگـر از او بى تاب كند؛ ولى انگار 
انتظار بى فايده بود؛ هفت سال  گذشت و خبرى از جلال تهرانى 
نشد. دو سال پيش، شرايط مهيا شد تا او با «مخزنِ» نمايشى 
كه نخسـتين بار تابسـتان 81 اجرايش كرده بودِ بار ديگر به 
صحنه بازگردد. «مخزن» پس از 9سال هنوز  تروتازه مانده بود 
و  توانسـت پلى باشد براى ارتباط نسل جوان تر با تئاتر جلال 
تهرانى. اجراى «به صداى زمين گوش كن» در سـال 91 نشان 
داد اكنون - پس از آن وقفه طولانى - مى شود كم شدن فاصله 
نمايش هـاى جلال تهرانى را به فال نيك گرفت و نسـبت به 
حضور مستمر وى بيش از پيش اميدوار بود. حالا «سيندرلا»ى 
او در تالار اصلى بر صحنه اسـت؛ نمايشى كه همه مولفه هاى 
آشـناى جلال تهرانـى (از جنس خاص ديالـوگ تا چيدمان 
صحنه و كار با نور و موسـيقى و شيوه بازى) در آن پخته تر از 
هميشـه به نظر مى رسد. «سيندرلا» در سه شب پايانى دو بار 
(در ساعت هاى 16:30 و 18:30) به صحنه مى رود و جمعه پنج 

مهر به كار خود پايان مى دهد. 

 بهتر است از عنوان نمايش شروع كنيم. قرار نيست  �
اقتباس ديگرى از «سـيندرلا»ى معروف را ببينيم؛ با زنى 
سـروكار داريم كه چون كفشش در اتاق كسى جا مانده، 
بـه كنايه او را «سـيندرلا» مى خواننـد. اگر تنها به همين 
مسـاله بسنده مى شـد عنوان، كمتر سـوال برانگيز بود. 
اما جـز اين، چند بـار ديگر هم به سـيندرلا ارجاع داده 
مى شـود؛ قرار است فاجعه راس سـاعت 12 اتفاق بيفتد. 
در بخشى از اجرا، دختركى جارو به دست را مى بينيم كه 
يادآور سيندرلاسـت و جايى هم باخبر مى شويم سروان 
عكس برگردان سـيندرلاى كارتونى را در كشوى ميزش 
نگه مى دارد. مجموعه اينها مخاطب را وسوسـه مى كند 
بين آنچه ديده و داسـتان اصلى سيندرلا دنبال نسبتى 

معنادار  بگردد. 
ــطوح مختلفى دارد.  ــت دراماتيك از هر اثرى س برداش
ممكن است شما نعل به نعل قصه را دراماتورژى كنيد. ممكن 

هم هست كه نتيجه همين «سيندرلا»يى شود كه ديديد. 
  پـس از «بـه صـداى زميـن گـوش كن» كـه وجه  �

دراماتيك و داستان سرايى به نفع  شعر و گفتار فلسفى 
بسيار كمرنگ شده بود، «سيندرلا» به تعبير من بازگشت 
شـما به حال و هواى «مخـزن» و «هى مـرد گنده گريه 
نكن» اسـت. طنز گروتسـك و فضاى ناآشنا و رمزآميز 
«سـيندرلا» آدم را يـاد  «هى مـرد  گنـده... » مى اندازد و 
پيرنگ معمايى، موضوع قتل و اضطرابى كه در صحنه ها 
موج مى زند «مخزن» را تداعى مى كند. به نظر مى رسـد 
عناصـر دراماتيك - كه در «بـه صداى زمين گوش كن» 
عامدانه از آن تن زده بوديد - اينجا دوباره برايتان اهميت 

ويژه اى پيدا كرده است. 
ــب متن و ايده  اهميت اين  چيزها كه مى گوييد به تناس
ــداى زمين گوش كن» از  ــود. «به ص اجرايى، كم وزياد مى ش
همنشينى يك نمايشنامه كوتاه، يك قصه كوتاه و چند قطعه 
شعر شكل گرفته بود. مقدارى هم ديالوگ براى پيوند همه 
اينها نوشته بودم. «سيندرلا» از تمرين يك نمايشنامه به اجرا 

رسيده است. 
فارغ از اينكه با طرح و توطئه اى چندلايه و پرتعليق  �

سروكار داريم، جذاب ترين عنصر متن، زبان است؛ زبانى 
كه پياپى واژه ها را به بازى مى گيرد تا هر مكالمه ساده اى 
را رنگ وبويى فلسفى ببخشد. گاه با تغيير ناگهانى لحن 
آشـنايى زدايى مى كند و گاه با تكرار، گسـتره معنايى  
جملاتش را بسـط مى دهد. اين  شناسه ها در آثار ديگر 
شـما نيز قابل رديابى ست. به نظر مى رسد زبان، دغدغه 
اصلى شـما در نمايشنامه نويسى  باشـد. خودتان با اين 

تعبير موافقيد؟ 
ــيل، زبان، ركن اصلى  ــناد موجود، از زمان اش طبق اس
تئاتر بوده است. چند دهه است كه به دلايل جامعه شناختى 
ــا كماكان  ــود. ام ــد مى ش ــم تولي ــى كلام ه ــاى ب تئاتره
نمايشنامه نويس كسى ست كه ديالوگ مى نويسد. حالا اينكه 
يك نويسنده در معناى عام، چقدر بايد به زبان اهميت دهد، 
نكته اى ست كه علما در باره آن اختلاف نظر دارند. شايد بهتر 
ــاى دغدغه اصلى. براى من،  ــت بگوييم ابزار اصلى؛ به ج اس

اغلب، همه چيز يك متن، از درون زبان پيدا مى شود. 
آيا هنگام نوشتن متن به اينكه ديالوگ ها به طور كامل  �

فهميده شـوند فكر مى كنيد؟ كلمات هركـدام جداگانه 
تـراش  خورده و كنار هم قـرار گرفته اند و اين زبان چنان 
بدون اضافات است كه گاهى تماشاگر مجال ارتباط دادن 

جملات با يكديگر يا دنبال كردن قصه را نمى يابد. 
در تئاتر ديالوگ ها براى اين نيستند كه معناى خودشان 
ــما برسانند. ديالوگ، شما را به جهان متن راهنمايى  را به ش
مى كند. اگر وارد جهان «سيندرلا» شده ايد، يعنى كه ديالوگ ها 
كار خودشان را با شما كرده اند. ممكن است طيفى از ديالوگ ها 
ــت داده باشيد يا از گفت وگوها عقب افتاده باشيد.  را هم ازدس
اين اهميت چندانى ندارد. در زندگى طبيعى هم خيلى وقت ها 
ــما بدون اينكه همه حرف هاى يك موقعيت را بشنويد، به  ش
نتيجه مطلوب تان مى رسيد. اين مثل كارى ست كه راننده هاى 
ــى كه شما  ــى خوب بلدند. آنها خيلى وقت ها از آدرس تاكس
ــوند. باقى را  كنار خيابان داد مى زنيد، يك كلمه اش را مى ش
از موقعيتى كه در آن قرار گرفته اند تشخيص مى دهند. چند 
ــتيد، يا هنوز كنار خيابان  ــما سوار تاكسى هس لحظه بعد ش
مانده ايد، بدون اينكه حرف هم را شنيده  باشيد. در هر دو حال 
چيز مبهمى براى تان وجود ندارد. اين به هوش غريزى، هوش 
ــايد از همه مهم تر؛ هوش تجربى شما و راننده،  اجتماعى، ش
هر دو، برمى گردد. تئاتر مى تواند به سرعت، هوش تجربى شما 
را در مواجهه با خود، افزايش دهد. در اين صورت شما مشكلى 
با از دست دادن چند ديالوگ نخواهيد داشت. آنچه اينجا مخل 
ــت. عادت به انواع رسانه هايى كه  مى شود، عادت هاى شماس
شما آنها را با تئاتر اشتباه مى گيريد. آنها انتظاراتى را در شما به 
وجود مى آورند، مهارت هايى را در شما توسعه مى دهند كه در 
مواجهه با تئاتر؛ چندان به دردتان نمى خورَد. مواجهه با تئاتر، 
مهارت هاى خودش را لازم دارد. اين مهارت ها از خاموش كردن 
موبايل، نخوردن پفك، رفت وآمد نكردن، نيم ساعت زودتر در 
محل اجرا بودن شروع به مهارت هاى لازم براى گشت زدن در 

جهان متن ختم مى شود.  
 وقتى بر جزييات درنگ مى كنيم مى بينيم كه نمايش  �

مى كوشـد بر همـه پيش فرض ها 
و قضاوت هايمـان خـط بطـلان 
بكشد و خيلى از سوال هايمان را 
بى جواب بگذارد. مثلا قطعيتى از 
جغرافيا و زمان داسـتان نداريم؛ 
گاه  آدم هـا  خـروج  و  ورود  در 
صداى دزدگير اتومبيل شـنيده 
مى شـود و گاه صداى كالسـكه. 
دريـا  امـواج  صـداى  چندبـار 
پخش مى شـود و حـركات بدن 
بازيگران جورى ست كه گويى بر 
سطحى شـناور - مثلا كشتى - 
ايسـتاده اند. وقتى استدلال هاى 
بازپرس را در مورد دسيسه چينى 

گروهبان، تيمسار و سيندرلا منطقى مى يابيم و به قضاوتى 
قطعى نزديك مى شويم، پشت بندش گروهبان به صحنه 
مى آيـد تا با حرف هايش پازل مـا را به هم بريزد. ماجراى 
خرس ژنرال از همه مبهم تر است و تا پايان در مرز شايعه 
و واقعيت مى ماند. مى شود گفت نمايش - در راستاى تم 
سـيطره شايعه بر مناسبات انسانى - عمدا از پاسخ دادن 
به پرسـش هايمان طفره مى رود تـا در برهوت بى يقينى 

رهايمان كند؟ 
ــد كه  ــن ابهامى وجود ندارد. بايد حواس تان باش براى م
هيچ يك از آدم هاى هيچ نمايشنامه اى، الزاما راست نمى گويند. 

ــريال هاى تلويزيونى مى خورد.  آدم راستگو به درد همين س
ــت مى گويد، حداكثر همان فيل شهر قصه  در تئاتر آنكه راس
است هيچ كارى نمى كند. فكر كنم اين توضيح هم لازم است؛ 
ــتگويى در اينجا با تعاريف اخلاقى صداقت در زندگى  كه راس
ــر يكى از اوج هاى دروغگويى  اجتماعى فرق مى كند. در تئات
ــت كه شخصيت، به خودش دروغ مى گويد. يعنى كه  آنجاس
ــناختى ـ دراماتيك دارد  صداقت در تئاتر بيش تر ابعاد روانش
ــم حرف هايى كه  ــيندرلا» ه ــى ـ اجتماعى. در «س تا اخلاق
ــران، از بعد خبرى، هيچ   ــرس مى زند يا گروهبان يا ديگ بازپ
ــت؛ نمى تواند به صراحت ملاك داورى  وقت قابل اعتماد نيس
قرار گيرد. آنچه بايد براى شما ابهام زدايى كند، حرف هاى اينها 
ــت؛ مناسباتى ا ست كه ميان اينها و موقعيت شان شكل  نيس
ــت. ضمن اينكه من هنوز ابهام را از محسنات يك  گرفته اس

تئاتر نمى دانم. به ايهام بيشتر احترام مى گذارم تا ابهام. 
چهره ها اغلب خشـك و بى حالت  و بازى ها به شدت  �

كنترل شـده و استيليزه اند. اين نوع بازى گرفتن صرفا به 
زيبايى شناسى خاص شما بازمى گردد يا مى شود در پيوند 

با جنبه هاى تماتيك نمايشنامه نيز معنايش كرد؟ 
ــيوه بازى هم مانند ساير عناصر يك تئاتر، با تنها يك  ش
ــراى هر انتخاب  ــود. دلايل متنوعى ب ــل انتخاب نمى ش دلي
ــيوه، تازه  ــى از دلايل هم بعد از انتخاب ش ــود دارد. خيل وج
ــان  ــوند. چون در حين تمرين، انتخاب ها، خودش پيدا مى ش
ــو مى دهند. انتخاب ها از  دارند به اجزاى ديگر تئاتر سمت وس
ــير؛ جاى پاى خودشان را در اثر محكم مى كنند. هر  اين مس
انتخابى چنانچه بنيه اش قوى باشد، به انبوهى از انتخاب هاى 
ديگر شكل مى دهد. بازى ها در «سيندرلا» خشك و بى حالت 
نيستند. از جنس انتخاب هاى ديگر همين اجرا هستند. لازم 
است كه لطافت آنها را درون اين اجرا پيدا كنيد. اگر بخواهيد 

با عادت هاى خودتان داورى شان كنيد، به اشتباه مى افتيد. 
 دليـل اسـتفاده از يـك بازيگر براى نقش سـروان و  �

بازپرس و تاكيد بر اينكه آن دو بسيار شبيه هم اند چيست؟ 
انگار قرار نيسـت اين دو شـخصيت  
باوجود تفاوت هاى روشن شان به  طور 

كامل از يكديگر تفكيك  شوند. 
تيمسار و گروهبان هم يك بازيگر 
ــما به  ــش ش ــخ اين پرس دارند. پاس
پرسش قبلى تان هم مربوط مى شود. 
تنوع و شناسنامه در اين اجرا؛ از خيلى 
چيزها گرفته شده است. از جمله؛ از 
ــت  لحن بازيگران هم تنوع گل درش
ــت. از جمله؛ تفاوت  ــده اس گرفته ش
ــخصيت ها هم به حداقل  فيزيكى ش
رسيده است. تفاوت حتما كه هست. 
ــت. در شكل چشم و  در جزييات اس
دهان و قدوقواره نيست. اين ويژگى به 

تمى كه براى اين اجرا پيدا شده مربوط است. 
در بخش هايى از نمايش دو شخصيت  را مى بينيم كه  �

نقشى در ساختن درام ندارند (نوازنده پيانو و خواننده) و 
حضور آنها با ايجاد وقفه در خط اصلى داستان همراه است. 
اين من را ياد اجراى اخيرتان از «مخزن» انداخت. آنجا نيز 
لابه لاى بخش هـاى مختلف اجرا شـبه پرفورمنس هايى 
مى ديديم كه به شـدت با بدنه اصلى بى ارتباط بودند. آيا 
اين صرفا فرصتى ست براى مخاطبى كه لابه لاى آن همه 
ديالوگ پرنكتـه به تنفس احتياج دارد يا كاركرد ديگرى 

هم مى توان برايش قايل بود؟ 

ــدارد. ميان  ــل انتخاب هاى ديگر، يك دليل ن ــن هم مث اي
پرفورمنس و تئاتر، مرز باريكى است. در برخى زبان ها كه اين دو 
واژه را به جاى هم نيز به كار مى برند. تئاتر خودش كافى ا ست 
براى اينكه اين عناصر، اين فاصله ها، اين تغيير فضاها را توضيح 
ــم ديگرى صدايش كنيم. نوازنده و  ــت به اس بدهد. لازم نيس
خواننده هم بى ارتباط  با كنش نيستند. درون كنش اند. خواننده 
ــا را اعلام مى كند. نوازنده هم  ــت كه صحنه ه همان راوى ماس
موسيقى كار را اجرا مى كند. هر دو از درون تمرين ها هم شكل 
ــان دارد. وقتى يك تماشاگر  گرفته اند. تماشاگر هم دوست ش
شكل درام را عوض مى كند، معلوم است كه نوازنده هم دارد اين 
كار را مى كند. نمى شود كه نقشى در ساختن درام نداشته باشد. 
ــما ربط اينها به قصه و روايت است كه اينها  احتمالا منظور ش
در ساخت روايت هم نقش صريح و مستقيم دارند. در مخزنى 
كه سال 90 اجرا شده هم؛ چهارپايه ها و افرادى كه اطراف آنها 

مى پلكيدند، از اركان مهم در آن اجرا شده بودند.  
هرچنـد، بار معنايـى بسـيارى از ديالوگ ها مثل «به  �

صداى زمين گوش كن» چشـمگير اسـت، اما اينجا ابعاد 
فلسـفى در يك سـاختار دراماتيك حل شده و كاملا در 
راسـتاى داستان پردازى  به كار گرفته شده. با اين حال به 
نظرم در بخش هاى پايانى، وزن اخلاقى ـ فلسفى جملات 
به وزن نمايشى شان مى چربد و اين قدرى، يكدستى اجرا 
را دچار خدشه كرده است. اين مساله در مونولوگ نهايى 
سـروان تشديد مى شود؛ گويى قرار است او ايده اى را كه 
پيش تر به خوبى به فرم درآمده، در قالب خطابه اى پيام دار 

ابلاغ كند. 
ــلاش مى كنند كه بفهمند چه  ــن متن همه دارند ت در اي
ــاختارى كه دارند به  ــت. هركدام بسته به بينش و س خبر اس
گونه اى شرايط را توضيح مى دهند. طبيعى  است كه توضيحات 
هركدام با ديگرى، متفاوت باشد. سروان هم از جنس خودش 
ــرايط را توضيح مى دهد. شما هم از جنس خودتان توضيح  ش
مى دهيد. سروان خطابه اى ندارد. او دارد همه چيز را يك بار براى 
خودش و براى سيندرلا مرور مى كند. از منظر خودش. آيا من 
ــنده ـ طراح ـ كارگردان) با سروان موافقم؟ بعيد است.  (نويس
حتى اگر حرف هاى او خطابه بود؛ چنانچه من با او موافق بودم؛ 
شايد خطابه اى مخل مى شد كه اين، حتما به ساختمان درام 
ــلا دارد ماجرا را از منظر خودش  ــه مى زد. حالا كه او اص لطم
مرور مى كند، توضيح مى دهد. او يك تئوريسين است. آنچه او 
مى گويد، تئورى بافى اوست، درباره فاجعه اى كه خودش قربانى 
آن فاجعه است. شما فكر مى كنيد او در موقعيت پيش از اعدام، 
بايد با چه زبانى حرف بزند؟ يا درباره چه چيزهايى حرف بزند؟ 
اگر مثل من و شما در باره سيندرلا حرف بزند خوب است؟ خب 

او هم كه دارد همين كار را مى كند. 
و كلام آخر؟  �

ــيندرلا» هم جمعه اين هفته به پايان مى رسد.  پروژه «س
ــالن اصلى مى نشينند،  ــب ها عده اى روى پله هاى س اين ش
ــاگر پشت در مى ماند. به همين خاطر؛ سه شب آخر را  تماش
ــه كرده ايم. طبق معمول در اين پروژه هم؛ 10درصد  دو اجرائ
ــده است، 90درصد صرف انواع  انرژى و ذهنم صرف تئاتر ش
چانه زنى ها و حواشى كارگردانى. از چانه زنى با اپراتور صدا كه 
دو ساعت كار در روز به نظرش خيلى زياد مى آيد؛ تا چانه زنى 
ــاعت نمى تواند بدون موبايلش  ــاگرى كه حتى دوس با تماش
زندگى كند؛ تا چانه زنى با متولى مسجدى كه از دو كانكس 
كنار پارك تشكيل شده و بلندگوهايش به سمت ديوار سالن 
اصلى تئاتر شهر تنظيم است، تا چانه زنى با مديرانى كه از قضا، 
ــان هم يار و همراه  همان بوده اند و از هيچ كمكى هم  همه ش
فروگذار نكرده اند، اما معلوم نيست چرا يك هفته از 30شب 
اجراى ما را به گروه ديگرى دادند و بعد البته با كلى چانه زنى 
و به سختى توانستند چهارتايش را پس بگيرند. جاى شكرش 
ــهر، نزديك اجرا؛ همه دو ماه  ــت. مدير قبلى تئاتر ش باقى س
اجراى «سيندرلا» را به گروه ديگرى داده بود كه با درايت آقاى 
ــد. حالا هم اگرچه 28 شب بيش تر براى  آشنا حل وفصل ش
«سيندرلا» نماند؛ اما مى شود به برآيند و نتيجه همه اين اتفاقات 
ــره قبولى داد و از آنجا كه احتمالا اين آخرين گفت وگوى  نم
من در اين پروژه خواهد بود؛ مى خواهم از خانم ها و آقايان قادر 
آشنا، محمدرضا الوند، ابراهيم گله دارزاده و اتابك نادرى، برخى 
دوستان تئاترشهرى؛ مانند حسن جودكى، كامبيز معمارى، 
ماريا حاجيها، آيلار عبيرى، بابك شاه عليزادگان، ميثم صفرى، 
ــتان راهنماى تالارها كه نام شان  رضا خضرايى، يكايك دوس
الان در خاطرم نيست، دوستان حراست و گيشه تئاتر شهر به 
همچنين، از همه به خاطر اخلاق خوب و محبتى كه در اين 
مدت به گروه «سيندرلا» داشته اند، قدردانى كنم. بخصوص از 
ــن حسن زاده رييس روابط عمومى  اتابك نادرى مدير و محس

تئاترشهر سپاسگذارم.

عكس روز

ــامگاه دوم مهر در سينما فرهنگ برپا شد كه حضور پرشمار سينماگران و  ــينمايى «دربند» در حالى ش افتتاحيه فيلم  س
بازيگران  ازجمله عباس كيارستمى، پرويز پرستويى، حميد فرخ نژاد، كيانوش عيارى ، محمد رحمانيان، سحر دولتشاهى، 
خسرو معصومى ، هوشنگ گلمكانى ، مهناز افضلى و لادن مستوفى در كنار على جنتى وزير ارشاد از نكات بااهميت آن بود.
عكس: ميلاد بهشتى

ــيقى سنتى و رضا  ــالار عقيلى، خواننده موس شرق: س
ــيقى پاپ امروز و فردا، ترانه هاى  صادقى، خواننده موس
وطنى شان را در كنسرت مشتركى به نام «عشق من، ايران 
ــن» در برج ميلاد مى خوانند. اين اتفاق متفاوت باعث  م
بروز نقدهاى بسيارى شده است. سالار عقيلى در اين باره 
ــتقبال  گفت: همواره از اينكه مورد انتقاد قرار بگيرم اس
مى كنم اما تعجب مى كنم وقتى هنوز كنسرت برپا نشده 
ــده چطور برخى با برداشت هاى اشتباه  و كارها ديده نش
دست به قلم مى شوند و هنرمند را تخطئه مى كنند. اين 
كنسرتى است كه به عشق ايران و براى ايرانيان خوانده 
مى شود همين. نه من قرار است وارد دنياى پاپ شوم و نه 
رضا صادقى وارد دنياى موسيقى سنتى مى شود. هركسى 
نغمه خود خواند و از صحنه رود.  او در اين باره ادامه داد: 
درست است كه اتفاق، اتفاق متفاوت و البته بسيار بزرگى 

است اما امروز تمام تلاشمان را مى كنيم كه چه طرفداران 
موسيقى پاپ و چه طرفداران موسيقى سنتى در كنار هم 
از ترانه هاى وطنى اى كه برايشان اجرا مى شود لذت ببرند 
و شبى به يادماندنى را در كنار هم داشته باشند.  عقيلى 
با اشاره به حركت نوآورانه كنسرت گذار اظهار كرد: وقتى 
دو خواننده سبك مختلف كنار هم قرار مى گيرند فرصتى 
است تا مخاطب هركدام دنياى ديگرى از موسيقى را نيز 
ــف كند و شايد از آن لذت ببرد وگرنه موضوع ورود  كش
من به دنياى پاپ يا رضا صادقى به دنياى سنتى مطرح 
ــت. من تجربه پاپ خواندن را در كودكى و نوجوانى  نيس
ــخصى ام گاهى آهنگ هاى  دارم. هنوز هم در خودرو ش
پاپ گوش مى دهم و لذت مى برم. در اين كنسرت سالار 
عقيلى و رضا صادقى ترانه هاى  اى ايران و ايران ايران را با 

هم، همخوانى مى كنند. 

خبرسازان

پاسخ سالار عقيلى به منتقدان:

هر كسى نغمه خود خواند و از صحنه رود

يادداشت روز

در حاشيه معرفى 12 نامزد ايرانى اسكار
به منافع ملى 

از بعد جهانى توجه كنيم

سال هاست كه در اين ايام سينماگران و مسوولان به تكاپو  �
مى افتند كه فيلم منتخب كشورمان، ايران، را براى معرفى به 
مراسم «اسكار» انتخاب كنند. هر سال هم تعدادى از افراد به 
ــه انتخاب اعتراض مى كنند و برخى ها هم  راى نهايى كميت
تمكين و اين قصه تا امروز ادامه دارد. در اين مسير هم اغلب 
توجه ها به اين نكته معطوف است كه كدام فيلم از نقطه نظر 
بومى، محتوايى و بعضا ارزشى بازتاب مسايل كشور «ايران» 
است. بيشتر اوقات هم درگيرى هاى درون گروهى كه ريشه 
ــى، فرهنگى و... دارد بر  ــليقه و عقايد سياس در اختلافات س
سرنوشت تنها «فيلم» نماينده سينماى ايران در مراسم اسكار 
تاثير مى گذارد گاهى با اظهارنظرات غيرواقع بينانه و سرجمع 
حاشيه اى كه فقط به جغرافياى سينماى ايران مربوط است، 
ــت رفتن  ــود كه حاصلش جز از دس تبديل به متنى مى ش
فرصت ها نيست و درواقع تلاشى است براى فرصت سوزى نه 
فرصت سازى. سينماى ايران تنها سال2012 توانست از طريق 
فيلم «جدايى نادر از سيمين» موفق به دريافت جايزه اسكار 
ــود كه البته داستان مفصل آن در زمان ديگر بايد تحليل  ش
و بررسى شود. اما عادت مالوف سينماى ايران اين است كه 
در اين بزنگاه به جاى رسيدن به نتيجه اى واقع گرايانه، دنبال 
سرنخ دعوا هاست تا رسيدن به نتيجه اى مطلوب. با اين نگاه 
ــر گذاشته ايم  ــت به مدد تجربياتى كه پشت س آيا بهتر نيس
ــور  ــكار - كش ــم اس خيلى راحت به قوانين برگزارى مراس
ــبات جهانى امروز از  مقصد – نيم نگاهى بيندازيم. به مناس
نقطه نظر سياسى، هنرى و... واقع بينانه نگاه كنيم و براى به 
ــت آوردن اين موفقيت جميع شرايط را در نظر بگيريم.  دس
ــا امروز گرفتن جايزه در بخش هاى مختلف  چون از قديم ت
ــم اسكار با سياست و البته كياست ربط پيدا مى كرده  مراس
كه جايزه بخش خارجى در جاى خود هم همين گونه است. 
بايد ببينيم كه نگاه اعضاى آكادمى و به عبارتى داوران نهايى و 
اساسنامه مراسم چه اقتضائاتى را مى طلبد و بعد عقل جمعى 
ــينما  راى موردنظرش را معرفى كند. در دنياى حرفه اى س
ــكل  وقتى قلم روى كاغذ برخورد مى كند، تا فيلمنامه اى ش
بگيرد، سازندگان و دست اندركاران فيلم به دنبال پخش كننده 
مى گردند.  در مورد اسكار پخش كنندگان، ستاره هاى پنهان 
ــه مى تواند در اين  ــتند. پس هر فيلمى ك اين جريان هس
ــتر ديده و به اعضاى آكادمى بهتر شناسانده  موقعيت بيش
ــرد هرچند صلاح مملكت  ــده را خواهد ب ــود، برگ برن ش

خويش خسروان دانند. 

پيشنهاد روز

نقاشى هاى زهره اخوان در گالرى «دى»
معمارى كه ناگهان نقاش شد

شرق: دومين نمايشگاه نقاشى «زهره اخوان» هنرمند  �
ــت. او در  ــه در گالرى دى در حال برگزارى اس خودآموخت
اين نمايشگاه 37 اثر اكرليك روى بوم را از شش مجموعه 
ــت.  اخوان از سه سال پيش  ــته اس خود به نمايش گذاش
به صورت خودآموخته نقاشى را آغاز كرد و تاكنون 80اثر را 
از شش مجموعه بهار، تابستان، پاييز، زمستان، چشم انداز، 
ــى از اين  ــن خلق كرده كه بخش گرگ وميش و سايه روش
ــگاه انفرادى در گالرى دى به  ــى در قالب دو نمايش نقاش
ــت.  او در اين آثار تابلوهايى را با  نمايش گذاشته شده اس
فضاى انتزاعى همراه با فيگورهايى از خانه هاى روستايى به 
تصوير درآورده و رنگ هاى سرد و معناگرا را پايه آثارش قرار 
داده است.  به گفته اخوان اين آثار در شرايطى خلق شده اند 
ــار هماهنگ بوده و  ــال و هواى درونش با فضاى آث كه ح
رنگ گذارى و هجمه خطوط با توجه به هوشيارى هنرمند، 
اختيارى نبوده است.  او در بخشى از بوروشور اين نمايشگاه 
آورده است: «آنچه بيان احساس و حال و هواى من بر روى 
ــاده دارد. آن روز كه شروع به  بوم نقاشى است، قصه اى س
ــيدن كردم به دنبال راهى آشكار در بيان حال و هواى  كش
ــغول سبك و سياق هاى رايج  درونى ام بودم. نه خود را مش
ــتم چيزى بيش از آنچه در روزها  هنر كردم و نه قصد داش
و شب هاى دوره اى خاص از زندگى ام به دست آورده بودم 
بيان كنم.» زهره اخوان متولد 1338تهران و دانش آموخته 
رشته معمارى داخلى است. او سال ها در موسسه يونيسف 
ــگاه انفرادى را در  ــرده و تاكنون برگزارى دو نمايش كار ك
ــركت در پنج نمايشگاه گروهى هفت نگاه  گالرى دى و ش
ــته تا امروز» را در كارنامه خود دارد.  نمايشگاه  و «از گذش
نقاشى هاى اخوان تا تاريخ پنجم مهرماه در گالرى دى، واقع 

در خيابان وليعصر، خيابان عاطفى، پلاك130 داير است. 

درباره نمايش جديد جلال تهرانى
سيندرلاى مجازى

ــى اين بار با  � ــلال تهران ــيندرلا كار تازه ج ــش س نماي
دراماتورژى متفاوتى به صحنه كشيده شده است. در اينجا 
سيندرلا يعنى راه رفتن روى لبه تيغ. زنى مبهوت و غرق در 
ــرض صحنه اى قدم برمى دارد كه از  خيالات خويش در ع
دوسو شيبى آهسته دارد. شيبى كه هر لحظه ممكن است 
وى را به چپ يا راست بغلتاند و سرنوشتى ديگرگونه برايش 
ــا به آرامى و نظاره گرانه مى رود و مى آيد، با  رقم زند. زن ام
ــى بر پا و گاهى اگر بى كفش مى رود، باز آنگونه  لنگه كفش
ــا دارد. او  ــه گويى لنگه كفش  جادويى به پ ــى رود ك راه م
ــيندرلا مى داند، پيش از اينكه  ــش خود را س در خيال هاي
ــايعات چون مرواريدهاى  ــيندرلايى در كار باشد. اما ش س
ــيندرلا  ــوند تا س غلتان چرخ مى خورند و پراكنده مى ش
ــت صحنه  ــمت راس هردم به پله هاى مارپيچى كه در س
تدارك ديده شده، نزديك و از آن بالا رود، آن جايگاه زيبا 
ــكوه شهرت و قدرت. سيندرلا براى نام مى جنگد. او  و باش
گاه خود را با همان لباس خدمتكارى اش بالاى چارچوبى 
خطرناك مى بيند و نگاه از او مى دزدد. سيندرلاى خدمتكار 
در دنياى كودكانه و معصومش، راه نيمه كاره و نامطمئنى 
را جارو مى زند، آواز مى خواند و در نگرانى انتظار مى كشد. 
هر دو منتظر مى مانند تا رخدادها، زنجيره اى به هم پيوسته 
ــونت بسازند و قربانى تقديم شود. قربانى،  از خيانت و خش
سروانى است كه زن تنها با بازگويى فالش، وى را به بازى 
ــد. زن در فالش ديده كه راس  ــاك خود فرامى خوان خطرن
ساعت 12 كشته مى شود. شايد به دست همسرش ژنرال، 
شايد به دست زنى رقيب. يك نفر در فال زن به قتل مى رسد 
و آن، خود سروان است، به مثابه پله اى كه سيندرلا اولين 
گامش را به روى او مى گذارد. سيندرلا شهرت مى جويد و 
شهرت بى شك، به خون بسته است. ژنرال كشته مى شود 
ــروان در محاكمه اى يكسويه به جرم قتل ژنرال به دار  و س
آويزان مى شود. چه كسى ژنرال را كشته است؟ اين واقعيت 
چندان اهميت ندارد. دادگاه را كسانى مى گردانند كه تن 
به بازى سيندرلا مى دهند. آنها كه براى اولين بار وى را به 
نام سيندرلا مى خوانند و شوق شهرت را در نگاه او رديابى 
ــود خود فالش را به حقيقت بدل مى كنند.  كرده اند، به س
اما تا كى؟ فرصت كم است. سيندرلا پايان بازى را در فال 
چاقويش ديده است. هركسى مى تواند سيندرلا باشد. زنى 
با چشمانى كمرنگ يا پررنگ. سيندرلا خودش را انتخاب 
مى كند. در قصه سيندرلا، شاهزاده آخرين كسى است كه 
ــش تنها يك شب رويايى   رقص با  به صحنه مى آيد و نقش
ــت. در متن جلال تهرانى اما ژنرال دستاويزى  سيندرلاس
ــروع نمايش قتلش  چندان خرد و كوچك، كه پيش از ش
ــته مى شود. كسى از  ــده و از بازى بيرون گذاش طراحى ش

مرگ ژنرال نمى رنجد بل همه از آن استقبال مى كنند.
ــيندرلا را حيات بخشد و  ژنرال بايد بميرد تا بتواند س
ــاهزاده، دخترى خدمتكار را به ملكه بدل  شكوفا كند. ش
ــه وى در خواب هم نمى ديد يا تنها  ــد. موقعيتى ك مى كن
ــيندرلا به واقعيت بدل  در خواب مى توان ديد. روياهاى س
مى شود تنها اگر زمان از دست نرود. سيندرلا يعنى گلاويز 
شدن با زمان. درست ساعت 12شب جادو به پايان مى رسد 
ــيرين بيدار شد. سيندرلا خوابش را در  و بايد از خواب ش
ــت وجو مى كند. كافى است يك بار ديگر  بيدارى نيز جس
عشق فراموش شده سروان نسبت به خود را يادآورى كند و 
اطرافيان را به نگرانى وا دارد. به خصوص مادر سرهنگش را 
كه با سر بازكردن اين عشق فراموش شده همچون خرسى 
زخمى بيدار مى شود و قربانى مى گيرد. سروان به اين خرس 
ــى شليك مى كند. خرسى كه شايعه را مى پراكند و  وحش
سروان را كه ديگر غريبه شده، از پا در مى آورد. مادر تنها به 
مصلحت مى انديشد و براى رسيدن به مقصود حاضر است 
ــر  ــده از ش از دخترش نيز بگذرد. او مى خواهد هر طور ش
سروان خلاص شود و بهانه هايش نيز فراهم است. بى هيچ 
ــازوكار بازى قدرت هيچ پرسشى  پرسش و پاسخى. در س
ــود. همه چيز از قبل طراحى مى شود. كسى  طرح نمى ش
سوال نمى كند. همه مى دانند، تنها به بازى ها تن مى دهند. 
سرهنگ كهنه كار نيز سوال نمى كند، انجام مى دهد. براى او 
فرقى ندارد سيندرلا نام چه كسى است. سيندرلا اساسا نام 
هيچ دخترى نيست. همچنان كه مى تواند نام هر دخترى 
ــد. جزيى است نماينده كل. مادر سيندرلا به تيمسار  باش
مى گويد: قبايل ماتائو قادرند تا عدد «سه» بشمارند و به بيش 
از آن مى گويند «خيلى» اما نكته اينجاست كه وقتى تعداد 
از حد «خيلى» هم گذشت، اصطلاحى براى آن سراغ ندارند 
ــه». سه اول از سه دوم مهم تر است  جز آنكه باز بگويند«س
زيرا كه از «خيلى» هم فراتر است، زيرا كه مجاز است. دنياى 
ــيندرلا خود مجاز است.  ــيندرلا مجازى است. اصلا س س
سيندرلاى پيش از سيندرلا شدن تنها يك سيندرلاست، 
ــيندرلاى پس از  نامى خاص براى دخترى خاص. ولى س
آن، ديگر حتى سيندرلا نيز نيست. كلى  اى مجازى است. 
ــت. به خصوص براى  ــوار اس ــخت دش درك اين مفهوم س
تيمسار كه نمى تواند بيشتر از سه متر را ببيند و با اين حال 
اصرار دارد احمق نخوانندش. تيمسار اما احمق است چراكه 
قادر نيست دركى از مجاز داشته باشد. شايعات تنها قادرند 
دنيايى مجازى بسازند. سيندرلاى مجازى. دنياى ما پر شده 
ــيندرلا اما به قتل مى رسد چون مجاز مى شود.  از مجاز. س
ــود،  او از دايره واقعيت پا بيرون مى گذارد و فراموش مى ش
ــايعه است. شايعه يعنى چيزى كه همه مى دانند  چون ش
ــت.  ــده اس و چيزى كه همه مى دانند چيزى فراموش ش
ــروان در آخرين دقايق زندگى اش درست راس ساعت  س
12 از سيندرلا مى خواهد چشم هايش را باز كند و واقعيت 
ــود اما  ــت كه مى تواند بيدار ش را ببيند چرا كه تنها او اس
صداى كلاغان بلند است و سيندرلا بالاى چارچوب مارپيچ، 

مبهوت برجا مى ماند. 

اميرحسين سيادت

در تئاتر ديالوگ ها براى اين 
نيستند كه معناى خودشان را 

به شما برسانند. ديالوگ، شما را 
به جهان متن راهنمايى مى كند. 

اگر وارد جهان «سيندرلا» 
شده ايد، يعنى كه ديالوگ ها 

كار خودشان را با شما كرده اند. 
ممكن است طيفى از ديالوگ ها 
را هم ازدست داده باشيد يا از 
گفت وگوها عقب افتاده باشيد. 

اين اهميت چندانى ندارد
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 افسانه شفيعى
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